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 چکیده
قوام الدین محمد یزدی از شاعران و نویسندگان قرن هشتم و نهم است که چند نسخه از کلیات او باقی مانده است. این اثر دربردارندۀ 

مشهور شدن چند چهرۀ شاخص در ادبیات  است. یکی از مضامین و تصاویر برجستۀ اشعار او عشق است.اشعار و مکتوبات شاعر 

های آنها سبب شده است تا از دیگر شاعران این حوزه غفلت شود. سرایی و تمرکز کردن تحقیقات روی عاشقانهفارسی به عاشقانه

از جمله اینکه خالقان تصاویر و مضامین بدیع، مقلدان، تأثیر اوضاع  ،داردی احال آنکه بررسی همۀ متون از این منظر نتایج ارزنده

 -در نوشتار حاضر به روش توصیفی کند.معلوم میسرایی در عاشقانه های کلامی و عرفانی راو حتی نگرش سیاسی و اجتماعی

انۀ او در سه محور عشق، عاشق و معشوق دربارۀ عشق بررسی شده است. تصاویر و مضامین عاشق قوام الدینتحلیلی افکار و آرای 

 ،دهد که او فقط به یک موضوع و مضمون در باب عشق بسنده نکردههای قوام نشان مینتایج بررسی عاشقانه بندی شده است.دسته

آن، آثار  یهاویژگیتوان از تعریف عشق تا در اشعار او می ،رو تقریباً همۀ زوایای عشق در اشعار او بازتاب داشته است. از این بلکه

 . ملاحظه کردهای متضاد در عشق های عاشق و دوگانهمعشوق، ویژگیهای ظاهری و اخلاقی و نتایج عاشق شدن، ویژگی

 .قوام الدین محمد یزدیشعر غنایی، عشق،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1
ریشۀ لغوی که باشد عبارتست از  »عشق از هرزبان است. ترین موضوعات در اشعار شعرای فارسیاز برجستهعشق 

عشق را از عشقه گویند: فراوانی محبت یا بسیار دوست داشتن چیزی و در وجه تسمیۀ آن، رأی غالب بر آن است که می

آن گیاهی است که در باغ پدید آید و در بن درخت، اول بیخ در زمین سفت کند، سپس سر برآرد و  اند و عشقهگرفته

ان رگ لۀ درخت را فراگیرد و چنانش در شکنجه کند که نم در میرود تا جمیچد و همچنان میپخت میخود را در در

حواس  : عشق ظاهری و عشق معنوی.از ستعبارت اعشق  دو گونۀ اصلی (.165: 1384 میر قادری،درخت نماند« )

پنجگانۀ انسان عامل ایجاد »عشق ظاهری« است. از دیدگاه عارفان »عشق معنوی« موهبتی است الهی که از سوی خداوند، 

اینکه عشق هرگز  »... سرّاند: دربارۀ این عشق گفتهمعشوق ازلی در وجود انسان قرار گرفته و عاشق در آن اختیاری ندارد. 

ازل داشته است« ای او را بشاید، که آشیان از جلالت و مرغ ازل است. نه هر خانهروی تمام به کس ننماید آن است که ا

گوید: »ای درویش! عشق برُاق سالکان و مرَکب روندگان است. هرچه می انسان کاملنسفی در ( و عزیز 17: 1359 )غزالی،

اک و صافی گرداند، از آنکه عاقل در عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پ

روزبهان بقلی شیرازی، در  (.161: 1377 دنیا و عاشق در آخرت است، نظر عاقل در سیر، به قدم عاشق نرسد« )نسفی،

کند: »اما العشق، نوعی الهی است و آن منتهای مقاماتست، جز اهل مشاهده بندی می، عشق را این چنین تقسیمعبهرالعاشقین

 رارُذال الناس را باشد و نوعی طبیعی است، و آن را عامۀ خلق  نباشد و نوعی بهیمی است، و آن و حقیقت راو توحید 

 (.115: 1366باشد« )بقلی شیرازی، 

ای برای بیان معرفت مطابق با روحیات و دیدگاهی که به هستی و خلقت دارند، عشق را وسیله اندیشمندان و سخنوران

های متفاوت باعث تقسیم عشق به انواع متفاوت شده است. بعضی آن را به عشق اند. دیدگاههو احساسات خود قرار داد

گوید: »روح انسان در عالم مجرد است، قبل اند. افلاطون میروحانی، الهی، حقیقی، مجازی و آسمانی و زمینی تقسیم کرده

حجاب دیده است. پس در این دنیا چون حس  یعنی خیر را بدون پرده و ؛از ورود به دنیا حقیقت زیبایی و حس مطلق

دهد کند. غم هجران به او دست میبیند، از آن زیبایی مطلق که سابقاً درک نموده، یاد میظاهری و نسبی و مجازی را می

خواهد به سوی او پرواز کند« )شاکر، شود و مانند مرغی که در قفس است، میدارد، فریفته میو هوای عشق او را بر می

1388 :227.) 

 دربارۀ شاعر .1-1

در اشعار او به حساب مضامین  ترینتوان از پر بسامدعشق را میکه  است یاز جمله شاعران یزدیالدین محمد قوام

ای از قصاید، مجموعه به حساب آورد.نهم توان او را از شاعران قرن هشتم و وفات یافته و میق.  830وی در  .آورد

-1359به شمارۀ  کلیاتبا نام او  و مکاتیب منشآت از او بر جای مانده است. نسخۀ کاملی از اشعارغزلیات، ملمعات و 

 2576شود که نام کاتب و تاریخ کتابت آن معلوم نیست. نسخۀ دیگر به شمارۀ در کتابخانۀ دانشگاه تهران نگهداری می .ف

عثمانیه  نور کتابخانۀ در 7/4195به شمارۀ الدین ان قوامدیونام  قوام است و نسخۀ دیگر نیز بهکلیات دربردارندۀ مقدمۀ 

 که غزلیات قوام در حاشیۀ آن آمده است. شودنگهداری می
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شدت حوادث دهشتناک مغول  دلیلبه  یاندر دورۀ مغول و در دربار تیموریان درست در زمانی که روحیۀ ایران وی

ها و ثباتی اوضاع و احوال اجتماعی، آشوبتضعیف شده و رخوت و ضعف بر مردم مسلط بود، ظهور کرد. قرنی که بی

 گری از مردم گرفته شده بود. ها جامعه را از اعتدال خارج کرده و قدرت تدبیر و چارهنظمیبی

دهند. هایی را دربارۀ او به دست میاما کلیات او آگاهی ،منابع نیامده استدربارۀ قوام الدین محمد اطلاعاتی در مراجع و 

از جمله اینکه وی دوران نوجوانی خود را در یزد و برای کسب علوم و حفظ قرآن سپری کرده است. سپس به مصر و 

تن دیده بود، فرق کرده اما اوضاع با آنچه زمان رف ،گرددکند و حدود بیست سال بعد به زادگاهش برمیشام مسافرت می

آید که وی در یک شهر کند. از مکاتبات او برمیبود و او در حیرت و ضجرت شروع به نوشتن نامه به برخی از رجال می

سکنی نگزیده است و به همدان، اصفهان، شروان و لاهیجان هم رفته و در هر یک از این شهرها مدتی زندگی کرده است. 

ه و قصایدی در منقبت ئنی و در برخی دیگر قوام تخلص کرده است. وی شیعه مذهب بوداو در برخی از اشعارش صا

را مدح کرده است. او از جایی مستمری دریافت  ععلی حضرت سروده است. همچنین در قصاید و قطعاتی یعشرامامان اثنا

ل حیات خود به خدمت چه کسی وطدانیم که وی در درستی نمیهکند. بی از کم بودن آن شکایت میاکرده و در قطعهمی

اما از آنجا که اشعاری در مدح امیرزاده اسکندر بن عمر شیخ، نوادۀ تیمور و سید رضا کیا، والی لاهیجان  ،درآمده است

 دارد، شاید بتوان حدس زد که او در خدمت این امیران و والیان بوده است. 

نویس ست. مقدمهمقدمۀ کلیات قوام به خواهش یکی از دوستان او به قلم فردی نوشته شده که خودش را معرفی نکرده ا

آید که قوام در طول وفات کرده است. از این مقدمه برمیق.  830اش به صراحت ذکر کرده که قوام الدین در در مقدمه

کلیات  خوبی ادا کرده است.هآوری اشعار و مکاتیب خود نکرده بود و دوستش این مسئولیت را بحیاتش اقدام به جمع

بند موشح بندها )پنج(، ترجیعه این ترتیب است: مقدمه، قصاید )هشت قصیده(، ترجیعقوام از نظر ساختاری و محتوایی ب

ی عربی، غزلیات )سیصد و پنجاه و سه(، العربیات )بیست و هفت(، مقطعات )سی و یکی(، مثنوی )دو(، ا)یکی(، قصیده

 نامه(. شود نظم خواند و هم نثر، معمیات )یکصد و شش(، منثورات )سی و سه متنی که هم می

نویس مضامین اصلی کلیات قوام را عرفان و اقوالی در هدایت دانسته است. مضمون قصاید مدح رجال دینی و مقدمه

مضامین متنوعی دارند که برخی از آنها عبارتند از: عاشقانه، مخالفت با زاهدان، سؤال و جواب نیز ها غزل سیاسی است.

ها مضمون عاشقانه بر دیگر مضامین غالب است. در بین مضامین غزل اما، اعیاد )گفتم / گفتا(، سراپاسرایی، مدح و تبریک

ها نیز متنوع است: بیشتر آنها مضمون نامه های دیگر نیست.و عقاید فرقهثر خبری از مضامین فلسفی، کلامی در این ا

توان خودزندگینامۀ قوام به اول را میاحوالپرسی و خبر گرفتن از مخاطبان و دعوت آنها به آمدن نزد قوام هستند. نامۀ 

اصفهانی  ۀاما برخی از آنها از جمله صاین الدین ترک ،ها یا معلوم نیستند یا شناخته شده نیستندحساب آورد. مخاطبان نامه

 ها نیز در شرح یک بیت شعر است.از رجال معروف دروۀ تیمور و شاهرخ هستند. یکی از نامه

 پیشینۀ تحقیق .1-2
آن بر آثار شاعران و نویسندگان  های عشق و تأثیرهای متعددی در مورد معشوق، جلوهنایی فارسی پژوهشدر ادبیات غ

 شود:به چند نمونه از آنها اشاره می بخشها با این پژوهش ارتباط نزدیک دارند. در این صورت گرفته است که برخی از آن
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عاشقانه  در ادبیات ناز مفاهیم های ناز معشوق در شعر حافظ« به بررسی»جلوهای با عنوان ( در مقاله1393پور )عدالت

ای با عنوان »بررسی ( در مقاله1395صرتی )بهرامی و ن پرداخته است. عشوق زمینی و خداوندمارتباط بین و عارفانه و 

وجوه مشترک و متناقض آن های عشق، به برخی از تطبیقی عشق در غزلیات مولانا، سعدی و حافظ« ضمن تطبیق ویژگی

های عشق در غزلیات وحشی عنوان »جلوه باای ( در مقاله1391دهقانی و پورسعدی ) اند.پرداخته آنانبا تکیه بر اشعار 

ای حسینی رازانی و نیرومند، در مقاله اند.های گوناگون عشق را در غزلیات این شاعر مورد بررسی قرار دادهبافقی« جلوه

های عشق در شعر مولوی و جان دادن«، به بررسی رابطۀ عشق ظاهری و عشق الهی، وحدت عاشق و وهبا عنوان »جل

 اند. های عشق پرداختهمعشوق، و دیگر جلوه

های پیشین که در پژوهش ، موضوعیشدهبررسی  یزدیالدین محمد های عشق در کلیات قوامجلوه نوشتار حاضردر 

ای با استفاده از منابع کتابخانه نگارندگان .استتحلیلی -توصیفیدر نوشتار حاضر ق روش تحقی بدان پرداخته نشده است.

 شده نویسیبرگهآوری شده، سپس جمع یها و مقالات مرتبط با این تحقیق مطالبو کتاب دستنویس تصحیح شدهو نسخۀ 

 است.

 

 بحث و بررسی .2

 عشق -1-2

 عشقهای ارزش، جایگاه و ویژگی. 1-1-2

 شق نباشد، مسلمان نیست:امسلمان بودن عاشق بودن است؛ یعنی اگر کسی عشرط 

 ای داردکه جز عشق قبله هر
 

 کافرم من اگر مسلمان هست 
 

 (31)گ:   

شود. »صوفیان عشق را فرض راه طریقت بارگاه عشق را قدرت و مقامی است محکم و پایدار که هرگز دچار تزلزل نمی

نظر  به (.136: 1382رساند. چه حیات و ممات سالک، عشق است« )گوهرین،زیرا که عشق بنده را به خدا می ؛دانندمی

از طرفی کسی که عاشق شود، شایسته نیست به کار دیگری جز عاشقی کردن بپردازد و از طرف دیگر عاشقی کردن شاعر 

 :های بیکار استکار آدم

 با عشق هیچ کار نشاید گرفت پیش
 

 عشق کار اوست آن را که نیست کار دگر 
 

 (52)گ:   

 قوام در بیت قبل با واژۀ »کار« صنعت تجنیس را برای بیان مقصود به کار گرفت. در بیت زیر نیز از جناس مرکب

داند و هشدار استفاده کرده است. وی به کمال رسیدن عارفان را در گرو عشقبازی آنها می بازی / عشق، بازی()عشق

 دهد که عشق را نباید بازی پنداشت؛ یعنی نباید آن را شوخی و امری غیر جدی پنداشت:می

 بازی استکمال عارفان در عشق
 

 تو پنداری که کار عشق، بازی است 
 

 (73)گ:   
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 های عشقویژگیتعریف و . 2-1-2

است که باید در یک رشته  قوام با استفاده از صنعت تجنیس )رشته( برای تعریف عشق بهره برده است: عشق مانند دُرّ

یعنی چشمشان ضعیف شده  ؛بیند)نخ( به نظم کشیده شود و عاشقان که به این کار مشغولند، چشمشان رشته را تار می

 است:

 فایق، در رشته نظم باید عشق است درّ
 

 بازان، در رشته تار باشدقن چشم عشاز 
 

 (89)گ:   

 و صدف نیز برای همین مضمون بهره برده است: دُرّجای هشاعر از مضمون گوهر و ریسمان ب

 ز آن بود همچو تاریتنِ عاشقان 
 

 جز ریسمان برنگیردهکه گوهر ب 
 

 (97)گ:   

 است. وجه شباهت نیز لطافت و یگانگی است: گوید که وجود معشوق مانند دُرّشاعر در جای دیگر می

 زهی، به لطف تو هرگز ندیده کان وجود
 

 موجود صدف کون چون تو دُرّنگشته در  
 

 (84)گ:   

 کند؛ یعنی عشق معجزه است:در آن پرواز میبدون پر و بال عشق هوایی است که عاشق 

 ا که در اوچه هوایی است عشق ر
 

 توان پروازبی پر و بال می 
 

 (127)گ:   

 ندهست همه عاشق. 3-1-2
گوید همانگونه که همۀ یعنی داغ عشق بر جگر لاله در شعر قوام نیز آمده است. او می یکی از مضامین تکراری و قالبی

 بینی عاشق است و داغی از معشوق بر جگر دارد:ها از عشق داغ بر جگر دارند، هر کس را میلاله

 ای در صحن این باغنیابی لاله
 

 که از مهرش نباشد بر جگر داغ 
 

 (20)گ:   

 سبب عشق داشتن به معشوقی که مانند لاله و گل زیباروست، خون شده است:جگر شاعر نیز به 

 زار کردپیراهنم ز خون جگر لاله
 

 وستر ازا رو که هم گل و هم لالهآن لاله 
 

 (52)گ:   

 :در سوز و گداز بودن آندر تاب بودن جگر در بیت زیر یعنی 

 مرا از بس که در سوز و گدازم
 

 موج خون استجگر در تاب و دل در  
 

 (62)گ:   

 :ی از عشق است و ایهام به شمیم غنچه نیز داردادر دل غنچه بهرهعلاوه بر داغ لاله که نشان از ذاتی بودن عشق اوست، 

 ی بر طرف جوییانبینی غنچه
 

 که نبود در دلش از عشق بویی 
 

 (20)گ:   



6 

 :شایستگی معشوق را نداردهر کس که از ساغر معشوق سرمست نشود، 

 که سرمست ساغر او نیست هر
 

 گر فرشته است درخور او نیست 
 

 (30)گ:   

 درمان عشقدرد بی. 4-1-2
. تنها حاصل است و قوام آن را به کار برده و خود را نیز دردمند توصیف کرده است درد عشق نیز از ترکیبات قالبی

 :عاشق از عشق، درد است

 عاشقان را حاصل از عشق بتان درد است و بس
 

 من همین دارم، به جان عاشقان درد است و بس 

 (127)گ:   

 درد عشق سبب به کمال رسیدن در عشق است:

 به لب جامی نیافتعاشقی کز دُرد دردش تا 
 

 کام او شیرین نشد، کارش سرانجامی نیافت 
 

 (69)گ:   

 و درمان کردن آن پرهیز کرد: جوییداروی عشق همان درد عشق است. البته باید از راهِ چاره

 دوای درد عاشق نیست جز درد
 

 غیر درد، باید احتما کرد ز 
 

 (83)گ:   

اما در نهایت همان درد را درمان درد  ،عطار است که به دنبال درمان کردن دردش بودنامه مصیبتبیت بالا یادآور داستان 

 :خود یافت. در ابیات زیر نیز همین مضمون یعنی درد بودن و درمان بودن عشق تکرار شده است

 خورد دل دُرد دردش دم به دم زانک
 

 جز این شربت دوای خود ندانست 
 

 (74)گ:   

 و:

 جز از نیش غمش مرهم نیستهریش دلم را ب
 

 پرفایده ما را کم نیستین مرهم اشکر ک 
 

 (65)گ:   

 و:

 ای صاینی تن به درد عشق نه
 

 دوای درد عاشق نیست جز درد 
 

 (83)گ:   

گوید زخم عشق درمانی ندارد. با توجه به مضمون ابیات قبل و بیت زیر، باید بین دو مفهوم درد شاعر در جای دیگر می

اما  ،نهاد؛ یعنی عاشقی یک درد است که درمان آن خود عشق استعشق و زخم عشق از معشوق به عاشق رسیدن فرق 

 اگر معشوق دردی و زخمی به عاشق بزند، مرهمی برای آن وجود ندارد:

 که خورد از دست جانان تیغ عشق هر
 

 که دیدریش او را در جهان مرهم  
 

 (113)گ:   
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خون او را که از آتش عشق به جوش آمده، تسکین بدهد. خواهد که شاعر در جایی با تشبیه لب یار به عناب از او می

دو نکته در بیت زیر شایان توجه است: اول اینکه انتخاب عناب به این جهت است که عناب هم قرمز است و هم در بند 

یعنی معشوق با عناب لب  ؛آمدن خونریزی و انعقاد خون مؤثر است. دوم اینکه تسکین دادن با درمان کردن فرق دارد

 درمان کند: تواند، اما نمیرا تسکین بدهد عاشقتواند درد می

 خون من کز تف عشق تو به جوش آمده است
 

 توانی تو به عناب لبش تسکین دادمی 
 

 (90)گ:   

 گوید که چارۀ درد عشق نیز معشوق است:اما شاعر که از درد عشق جانش به لب رسیده، می

 درد دل عاشقان طبیب نداند
 

 چارۀ این کار جز حبیب نداند 
 

 (100)گ:   

های عشق تواند مرهمی برای درد عاشق باشد؟ قوام در ابیات زیر علاوه بر بیان کردن ویژگیاما معشوق چگونه می

های درد عشق عبارتند از: درد عشق توان عاشق کرد. ویژگیدل بیمار من را خوش می ،گوید که معشوق با سلام کردنمی

 شود عاشق به جانش هم اهمیت ندهد:کند و باعث مییرد، دل را خون میگرا می

 از غمت در دل من تاب و توان هم بنماند
 

 راز عشقی که نهان بود، نهان هم بنماند 
 

 دل بیمار که از درد تو خون شد، وقتی
 

 شد و آن هم بنماندبه سلامی ز تو خوش می 
 

 خوردمیخون همی شد دل و بیچاره غم جان 
 

 در دل خون شده اکنون غم جان هم بنماند 
 

 (82)گ:   

رو شاعر از آن  اما هجران جانگداز است و درد آن همپایۀ درد عشق نیست و از این ،عاشق حاضر به درد کشیدن است

 :هراسدمی

 در راه عشق هر دو قدم، صد بلا رسید
 

 لیکن چو هجر هیچ یکی جانگذار نیست 
 

 (57)گ:   

شود؛ یعنی او درد عشق را به درد هجران برتری اگر این فراق به وصال تبدیل شود، عاشق حاضر به کشیدن درد می

   دهد:می

 بیدارم آن چنان که مپرس از غم فراق
 

 چینمتور تو قدم نهی ز قدم درد  
 

 (76)گ:   

بهره برده است: او عشق را به گنج و درد های عشق شاعر با مضامین تکراری مار و گنج برای توصیف یکی از ویژگی

 گوید در راه عزیزان باید خواری و درد را به جان خرید:را به مار تشیبه کرده و می

 نیست جز مار اَلَم آن را حظیگنج عشق  ز
 

 داندلذت خواری نمی که در راه عزیزان 
 

 (127)گ:   
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به طرز ایهام این مضمون را ساخته است که ترکیب مشک و گلشکر  ابن سینا قوام در بیت زیر نیز با تضمین نام دو کتاب

 برند:برای درمان عشق بهره می

 یا خود شفای ماست به قانون عاشقان
 

 اندکز مشک ناب بر گل و شکر نوشته 
 

 (9)گ:   

 است:پول کس و بییکی از دلایل درمان نداشتن درد عشق این است که عاشق بیمار و بی

 شکس و درویعاشق بیمار و بی
 

 چگونه چشم توان داشت مرهم دل ریش را 
 

 (132)گ:   

اما عاشق چیزی از آن حس  ،آوردکند و نیشترش را بر آن فرو میزیرا دل را گرم می ؛بازی استعشق همچون شعبده

 کند:نمی

 آه از این شعبده کاندر ره عشق
 

 دل شود گرم و خورد نشتر عشق 
 

 (64)گ:   

 در بیت زیر خود عشق و نه اثر و کارکرد آن به نیش )نیشتر( تشبیه شده است:

 نیش عشق ریش است هر دل که ز
 

 قصۀ درد خون فشاند در 
 

 (103)گ:   

 تاج و تخت عشق. 5-1-2

 :گوید اگر در راه عشق سرََم را از دست بدهم بهتر از این است که تاج بر سرم بنهندقوام می

 راه عشق اگر برود صاینی سرمدر 
 

 جبهۀ اکلیل سر مرا برتر شود ز 
 

 (44)گ:   

تاج عشق سر از دست دادن است و تخت آن نیز خرابات است. هر کس تاجی را که از عشق نیست، از سر برداشت و 

 شود:تاج عاشقی بر سر نهاد و خرابات را بر تخت سلطنت برتری داد، سربلند می

 خرابات تخت اوستدر ملک عاشقی که 
 

 گرفت شبلند گشت که تاج از سر آن سر 
 

 (63)گ:   

گوید: دولت ما این است که غم عشق داشته باشیم نه ؛ ذیل دولت(. قوام می1386دولت یعنی »بخت و اقبال« )دهخدا، 

 ثروت و جایگاه و مقام:

 دولت ما غم عشق است و به دوران رخت
 

 خواه استآزاد چه دولت وه که این بندۀ 
 

 (74)گ:   

 شرایط بار یافتن به حریم عشق. 6-1-2

 کار مردان است: ،مرد بودن: عشقبازی کار افراد حقیر نیست -

 عشق بازی نه کار هر خُردی است
 

 بایدمی عشق را مرد کار 
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 (117)گ:   

 :بازند و در این راه گام زنندتوانند نرد عشق می -اندکه به این هنر آراسته–تنها مردان مرد 

 صفتعلت نداند باختن هر زن عشق بی
 

 شیوۀ مرد است و بسفن مرد ره داند که این  
 

 (129)گ:   

 قلم بزند یعنی محو و ناپدید کند: ،خواهد کسانی را که مرد راه عشق نیستندقوام از معشوق می

 مرد است که سر در قدمت بازد و آن را
 

 زن که نه مرد است قلم نیست قلمین دست و اک 
 

 (62)گ:   

 یابیم که زور بازو داشتن نیز صفت مردان است:اما این بار عشق به مرد تشبیه شده است و از مفاد بیت در می

 مرد عشقت ناتوانم کرد و زار
 

 م زور بازوی تو نیسترحمتی، کِ 
 

 (79)گ:   

؛ یعنی به آیین خاصی دلبستگی دین بودن نزد مردم مشهورندکه به بییک ویژگی دیگر مردان راه معشوق، این است 

 :ندارند

 دین لقباو را نیست پیش مردمان بی که هر
 

 بر سر میدان مردان رهش نامی نیافت 
 

 (69)گ:   

زیرا زاد و توشۀ عاشقان  ؛نباید وارد حریم عشق بشوندسانی نیز که در طلب راحت هستن کنبودن:  طالب راحت -

 شده است:شده و دل کبابخون جگر آب

 گو طالب راحت ز ره عشق حذر کن
 

 کش خون جگر آب و دل سوخته زاد است 
 

 )گ:(  

نوشند، اما غافلان با اینکه از این چشمه آب می ،بخشدعشق چشمۀ حیات است؛ یعنی زندگی میغافل نبودن:  -

 اند:زیرا در واقع مرده ؛شودزندگی نصیبشان نمی

 خورند آنسان به ذوق از عین عشقآب حیوان می
 

 اندغافلان زین چشمۀ حیوان که مشتی مرده 

 (82)گ:   

 شود:دچار فنا نمیعشق آب حیاتی است که هر کس طعم آن را چشید عمر جاودانه یافت و هرگز 

 ست پی به آب خضر برد تا لبتدل م
 

 نمود از لب لعلم که جم نداشتجامی  
 

 (75)گ:   

زیرا نگهبان و دربان این حریم کسی جز  ؛شرط بار یافتن به حریم عشق ازخودگذشتگی استاز خودگذشتگی:  -

 عاشق نیست:

 در حریم عشق اگر خواهی که باری باشدت
 

 واب نیستببگذر از خود کان حرم را جز تو کس  

 (68)گ:   
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ارزش گذشتن گفته است شرط وصال به محبوب از خود و وجود مادی کمقوام با به کار بردن مثل »دردانه از جو یافتن« 

 کند:جز این مثل کسی است که از جو، دردانه طلب می است؛

 یار جویی صاینی بگذر ز خود
 

 ردانه جوستجو دُنیست عاقل کو ز  
 

 (59)گ:   

دل خراب افتاد؛ یعنی خبری با ورود به حریم عشق،  که گویداما ورود به حریم عشق چه اتفاقی در پی دارد؟ قوام می

 یا نبود خود نداشت:  از بود

 ساغر مهرت، چنان خراب افتاد دلم ز
 

 نکه هست خود یا نیستکه نیستش خبری زا 
 

 (70)گ:   

 عطار نیز بیتی به این مضمون دارد: 

 چون رسی آنجا نه تو مانی و نه غیر تو هم
 

 پس چه ماند هیچ کانجا هیچ غیر از یار نیست 
 

 (83: 1375)عطار،  

سازی کرده است. زلف کفر و ایمان را یکسره کنار نهادن: کفر و ایمان از مفاهیمی است که شاعر با آنها مضمون -

 تیرگی و راهزنیِ دل به کفر تشبیه شده و شاعر در برابر آن ایمان خود را از دست داده است:معشوق به جهت 

 ار بندد صاینیشاید ار پیش بتان زنّ
 

 چون نماند از کفر زلفش هیچ ایمانی درست 
 

 (65)گ:   

 همین خاصیت زلف را دارد: به سبب سیاه بودن در بیت زیر چشم نیز

 دبرُظلم چشمش رونق اسلام 
 

 کفر زلفش رخنه در ایمان فکند 
 

 (84)گ:   

یک شرط برای ورود به حریم عشق کنار نهادن کفر و ایمان است؛ یعنی در آن برد که اما وقتی شاعر سرانجام پی می

 حریم نه ایمان معنا دارد و نه کفر:

 گو مَنه پای در طریقت عشق
 

 هر که را فکر کفر و ایمان هست 
 

 (31)گ:   

 این مضمون را سنایی اول بار در شعر عارفانه وارد کرد:

 پیش آن کس که عشق رهبر اوست
 

 در اوستکفر و دین هر دو پرده 
 

 (116: 1329)سنایی،   

 :و

 کفر و ایمان هر دو از راهند جانان مقصد است
 

 بر در کعبه حدیث عقبۀ شیطان مکن 
 

 (660: 1362)سنایی،   

 عطار نیز سروده است: 
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 کفر کافر را و دین دیندار را
 

 ی دردت دل عطار رااذره 
 

 ؟؟؟؟()عطار،   

 شرط اینکه رخ بنماید:ه ب ،گوید یار اگر در پرستشگاه یهودیان هم باشد، آنجا مقام کعبه را داردمی

 گر در کنشت یار بود کعبۀ صفاست
 

 ور کعبه روی او ننماید کنشت ماست 
 

 (70)گ:   

 در اندیشۀ آنها نیست: و گیردها را نادیده میدارایی وعقل و دین  پاکباخته دو دنیا را کم انگاشتن: عاشق -

 کرعقل و شرع چه ف ت را زخراب جام غم
 

 هست و نیست چه باک گدای خاک درت را ز 
 

 (41)گ:   

 راهی ندارد:هدف از آفرینش عالم عشق است و به همین جهت عقل به بارگاه عشق 

 آنچه شد مقصد ایجاد دو عالم عشق است
 

 عقل را گرچه عزیز است به آن ره ندهند 
 

 (82)گ:   

 داند:رود و عشق را خارج از ادراک عقل میکند و به جدال عقل میشاعر عقل و دین را فدای زلف مشکین یار می

 عقل و دین کردم فدای زلف مشکینت از آنک
 

 داند که چیستاین دیوانه میقدر آن زنجیر  
 

 (58)گ:   

 هاست:جان نیز در ردیف دیگر دارایی

 که را شوق روی جانان است هر
 

 در حجاب است تا غم جان است 
 

 (43)گ:   

های دیگر را رها پس فکر دین و عقل و جان و دارایی ،علت هم این است که درون عاشق گنجایش همۀ اینها را ندارد

 دهد:کند و درد جانان را به جای آنها جای میمی

 هست بیرون از درونم فکر دین و عقل و جان
 

 ای تنگ است، آنجا درد جانان بس بودگوشه 
 

 (91)گ:   

 :معنی »غالب آمدن بر حریف در بازی« است )همان؛ ذیل فارد(. دست بردن نیز به 1386فارد یعنی تنها و یگانه )دهخدا، 

شود که از دو جهان بگذرد و تنها و یگانه ذیل دست بردن(. عشق مانند نرد باختن است. کسی در این بازی برنده می

 باشد؛ یعنی هیچ وابستگی نداشته باشد:

 برد دستی شد عشقکسی در نر
 

 و فرد دکه از کونین آمد، فار 
 

 (84)گ:   

 داند:شاعر سوار بر مرکب عشق، خود را از دو عالم مستغنی می

 هر دو عالم بست بر فتراک و فرد آمد قوام
 

 مرکب عشق تو را تا دست در فتراک زد 
 ج

 (94)گ:   
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افشاند و این دُر در وجود شایستگی داشتن است. ابر عشق دُر می اشق شدن قابل بودن ویکی دیگر از شرایط ع -

 نشیند تا به گوهری ارزشمند تبدیل شود: مانند عاشق میصدف 

 هرچند ابرِ عشق دُرافشان بود ولی
 

 از درون ما صدفی قابلش نشد غیر 
 

 (115)گ:   

 تجلی عشق. 7-1-2  

گوید روی معشوق گاه در شکل لیلی و گاه در شکل مجنون و گاه در شکل فرهاد و گاه در شکل شیرین تجلی قوام می  

 آید:کند و هر دم به رنگی در میهای عشاق نامدار جلوه میکرد؛ یعنی معشوق در چهره

 روی بتم چو رنگین شدهدسا
 

 هر زمانی به دیگر آیین شد 
 

 گاه لیلی و گاه مجنون گشت
 

 گاه فرهاد و گاه شیرین شد 
 

 (34)گ:   

 تضاد در عشق. 8-1-2

از آن سوخته اثری  ه است که دل خستۀ او را سوخته ورخسار یار آتشی افروختقوام از خورشید  -سوخته یا نسوخته

 نیست:

 تا برافروخت قوام آتش از مهر رخ یار
 

 شد دل خستۀ ما سوخته و سوخته نیست 
 

 (60)گ:   

 است:اش در گرو عشق به معشوق است و معشوق جلوۀ ناز عاشق نماد نیاز است و دل و جان و هستی -ناز و نیاز

 چگونه بر سر راه ایاز بنشینم
 

 چنین که شیوۀ چشمت خراب نازم ساخت 
 

 چگونه ناز فروشم به زرق و سالوسی
 

 چو دست عشق ز خاک در نیازم ساخت 
 

 (77)گ:   

 مضمون هست: ندر اشعار شاعرانی چون حافظ نیز ای

 میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
 

 کنیدچو یار ناز نماید شما نیاز  
 

 (330: 1387 )حافظ،  

. به نظر شاعر، نیز از روابطی است که در ادبیات عاشقانه ظهور فراوانی داشته استعشق و عقل ستیز بین  -عقل و عشق

»همچنان که میان آب و آتش مضادت  گوید:نباید پیرو عقل باشد. نجم رازی در این زمینه میدر راه عشق انسان عاشق 

اما اگر انسان با  ،تواند جدای از عشق باشدعقل نمی .(60: 1366عشق هم چنان است« )نجم رازی،است، میان عقل و 

ای ورای آن نباشد که با عقل تمام مرد عاشق رسد. »بعد از نبوت هیچ درجهوجود عقل کامل، عاشق شود به مقام انبیا می

(. ای 323: 1378 اند )قهرمانی،عشق ترجیح داده (. عارفان به دلایل مختلف عقل را بر212: 1368 ،نامقی)جام  شود«

درویش عشق براق سالکان و مرکب روندگان است. هرچه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را 
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ما شاعر از عقل تعبیری دیگر دارد. به نظر وی عقل از درک ، ا(467: 1359 بسوزاند و عاشق را پاک و صافی کند )نسفی،

 فهم عشق ناتوان است:و 

 بسوخت عقل در این بزم و هیچ فهم نکرد
 

 که کیست ساقی و این باده از کجا آورد 
 

 (1)گ:   

 شود: عقل وقتی بندۀ معشوق شود، به سر او داناتر می ؛از بین رفتن عقل نتیجۀ مثبتی هم دارد

 بندۀ عشق تو سازم عقل را
 

 تا به سرت، عقل داناتر شود 
 

 (96)گ:   

 شود:داند که عاشق از عقل فارغ میشاعر ظهور عشق را زمانی می

 عقل از بَرمَ شدنی ألفِ خیراً
 

 عشقت درآمد، اهلاً و سهلاً 
 

 (43)گ:   

 یابد و راهی به سوی عاشقان ندارد:پیرو عقل، ذوق عشق را در نمی

 و عقل است، ذوق عشق نیافتکسی که پیر
 

 نیست بخرد راکه ره به مشرب عشاق  
 

 (45)گ:   

 گوید:منوچهری دربارۀ عشق و تضاد آن با عقل می

 حکیمان زمانه راست گفتند
 

 که جاهل گردد اندر عشق عاقل 
 

 (65: 1370،)منوچهری  

 گوید:و حافظ در بیتی می

 عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است حریم
 

 آستان بوسد که جان در آستین داردکسی آن  
 

 (163: 1387 حافظ،)  

 داند:و امیرخسرو دهلوی نیز عقل و عشق را در تضاد می

 عشق آمد و گردن خرد زد
 

 دزد آمد و سر ز پاسبان برد 
 

 (285: 1380 )دهلوی،  

 خورد:این تضاد عقل و عشق در اشعار عطار نیز به چشم می

 دل شناسد که چیست جوهر عشق
 

 ای بصارت نیستعقل را ذره 
 

 (82: 1375  )عطار،  

در پیروی کردن از عقل. او از تمثیل برای تفهیم این داند نه شرط تکامل انسان را تجلی عشق در وجود او می صاینی

 گوید تأثیری که مِی دارد، انگور ندارد:موضوع بهره گرفته، می

 عشق سازد مرد را کامل نه عقل
 

 آنچه در مِی هست در انگور نیست 
 

 (77)گ:   
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جایی که عقل را پای رفتن لنگ ور شدن در دریای عشق است، تنها راه رسیدن به جانان و به تعبیری عشق الهی غوطه

 تواند کار قیچی را انجام بدهد:است. در اینجا نیز قوام از تمثیل برای تفهیم مطلب بهره گرفته است. سوزن نمی

 به عشق راه به جانان بری دلا، نه به عقل
 

 مجوی جان من آثار سوزن از مقراض 
 

 (133)گ:   

در  را شود. وی تکامل عقلعقل می تکاملشود و این بندگی سبب از نظر شاعر، عشق سلطانی است که عقل بندۀ او می

 داند:پیروی کردن از عشق می

 بندۀ عشق تو سازم عقل را
 

 ت، عقل داناتر شودتا به سرّ 
 

 (95)گ:   

چون به اسرار آن وقوف  ؛های عشق خبری نداردتدبیری است که از مشکلات و سختیپیر بی ،کند عقلمیهمچنین بیان 

 :ندارد

 مجو از عقل شرح مشکلات عشق !جوانمردا
 

 تدبیر این اسرار مبهم شدکه بر آن پیر بی 
 ج

 (108)گ:   

 تکرار شده است:جای اسرار هاین مطلب در بیت دیگری با جایگزین شدن تعبیر معما ب

 هست معمای مشکل این سخن عشق
 

 عقل کجا ره برد به حل معما 
 

 (44)گ:   

قل را در برابر خواری عحقارت و کند و آید انسان را از پیروی کردن از آن منع میجا سخن از عقل می هر ،رو از این

 از این قرار که عقل مانند چشمه است و عشق مانند دریاست: ،کندعشق گوشزد می

 عشق متاب به قول عقل مکن گوش و رو ز
 

 که عقل چشمه و عشق است قلزم فیاض 
 

 (133)گ:   

زهد معانی متنوعی دارد و بسته به اینکه در کدام بافت متنی باشد، است.  زهد ،عشقیکی از پرکاربردترین مفاهیم متضاد 

اما به جهت اینکه اعمال زاهدان به امید ثواب  ،مثلاً در عرفان زهد هر چند از درجات صوفیه است ،مصداق آن فرق دارد

اند. در بافتارهای عاشقانه زاهد کسی است که عاشق را ملامت اخروی یا دور شدن از دوزخ است، همواره نکوهش شده

توان به دو گونه به همین ویژگی اخیر اشاره کرده است. بیت دوم را میقوام در بیت زیر زند. کند یا به او تهمت میمی

طور ضمنی )نه صریح( عاشقان را اهل کرامت دانسته است؛ دوم اینکه اهل کرامت عاشقان ه تفسیر کرد: یکی اینکه قوام ب

 کنند:امت ظلم میاند و زاهدان با تهمت نهادن بر عاشقان در واقع به اهل کراند یا خود عاشقرا تأیید کرده

 زاهدان بر عاشقان بندند هر دم تهمتی
 

 کنندینها ظلم بر اهل کرامت میاآه! ک 
 

 (85)گ:   

گوید زاهد چون در نگاه داشتن ؛ ذیل ادیب(. قوام می1386یز« است )دهخدا، یکی از معانی ادیب »نگاهدارندۀ هر چ

 ماند:بهره میکوشد، از عشق بیحدود می
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 ادیب است از یار بی نصیب استزاهد اگر 
 

 ور عاشق است مجنون در کار یار باشد 
 

 (88)گ:   

اما  ،لبشان خشک است ؛با آرایۀ تضاد به بیان تضادهای عاشقان و زاهدان پرداخته است: عاشقان مانند آتش هستندقوام 

 تردامن و افسرده:  ؛زاهدان مانند یخ هستند، در مقابل، دلشان گرم است

 عاشقان لب خشک و دل گرم آمدند، آتش مثال
 

 اندنی چو زاهد مثل یخ تردامن و افسرده 
 

 (82)گ:   

 بیان کرده است: ا استفاده از آرایۀ تضاد، این ویژگی را که معشوق جفاکار است و عاشق وفادار،بقوام 

 ایممن با تو به جان وفا نم
 

 نیستبر اهل وفا جفا روا  
 

 (71)گ:   

 کند که معشوق یک بار هم شده وفادار باشد:قوام گاهی با التماس به درگاه باری دعا می

 ن یار چون بخشد جفا، لذت قوام خسته رااز
 

 یارب اگر جوید وفا، یک بار یارم چون بود 
 

 (92)گ:   

 راضی است:اما گاهی نیز رضا به قضا داده، به جور و جفا یا وفای معشوق 

 خواهی وفا رسان تو و خواهی جفا و جور
 

 از نازنین هر آن چه رسد نازنین رسد 
 

 (114)گ:   

 قوام از رهگذر بیان کردن بی وفایی معشوق، به عفت نداشتن او نیز گریزی زده است:

 عفت امروز ز خوبان چو وفا شد نایاب
 

 این عطا نیست که او را ز خدا موهوب است 
 

 (63)گ:   

 آثار، نتایج و پایان عشق. 8-1-2

 آثار. 1-8-1-2

گوید: هرچند به سبب غم معشوق ضعیف و عشق سبب رسیدن به بزرگی و جاه و مقام یافتن نزد معشوق است. قوام می

اما این ضعف و ناتوانی سبب شد که معشوق به ما نگاه کند و ما به دیدار او موفق شویم. این مضمون،  ،ناتوان شدیم

 تصویر مور در پیشگاه سلیمان را در نظر شاعر تداعی کرده است:

 موری شدیم در غم عشقت ولی سپاس
 

 ایمکز بخت پیش تخت سلیمان رسیده 
 

 (19)گ:   

 افلاک قدم نهد: سرسازد که بر او را لایق آن می هایقدم لیو ،سوزاندانسان را میبرق عشق، خرمن ادراک 

 برق عشقت آتشی در خرمن ادراک زد
 

 سالک راهت، قدم بر تارک افلاک زد 
 

 (94)گ:    

 یابد:چیز و مفلس باشد، وقتی به وصال معشوق برسد، به بزرگی و مقام دست میعاشق اگر بی
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 رسد عاشق مفلس روزیگر به وصل تو 
 

 همه اسباب بزرگیش مهیا باشد 
 

 (116)گ:  

 گیرد:اما قرار و آرام را از عاشق می ،بخش استانگیز و شادیعشق طرب -

 الوَجد قد تطاول و الحلم قد فنی و
 

 الشوق قد تُسلط و العب قد سلب 
 

 (43)گ:   

 است. شوق مسلط شده و شکیبایی از دست رفته است.درازی کرده و بردباری از میان رفته یعنی شور دست

 خمرنوشی عادت شاعر شده است و او از کسی در این باره پروایی ندارد:نوشی: باده -

 دهم از دستمنِ شیدا نمی
 

 کسی مرا چه غم است پای خم وز 
 

 (33)گ:   

 کند:گونه شکایت می شاعر از دل شیدا و واله اینشیدایی:  -

 که شکیبا نبود بی تو دمیآه! از این دل 
 

 وآه! از آن دل که دمی از تو شکیبا باشد 
 

 (116)گ:   

گوید کسی که از عشق آشفته شده حد میانی عاقل بودن و دیوانه بودن، عاجز و حیران بودن است. قوام میحیرانی:  -

 کند:یعنی عاجز و حیران است. قوام این حال را برای معشوق آرزو می ؛باشد، در این حد میانی است

 خدایا عاشقش کن تا بداند
 

 که ما آشفتگان را حال چون است 
 

 بماندم عاجز و حیران که عشقت
 

 ورای عقل و بالای جنون است 
 

 (29)گ:   

 نتایج. 2-8-1-2

 بیخواب شدن عاشق است:یکی از آثار عاشق شدن آشفته شدن امور و    

 کارم از سودای آن زلف سیاه آشفته است
 

 بختم از خواب خوش آن چشم میگون خفته است 
 

 (71)گ:   

یعنی یکی از نتایج عشق این است که هر ؛ شونداما به خواست معشوق این امور نامطلوب به اموری مطلوب تبدیل می

 کند:مطلوب تبدیل میامر بد و نامطلوبی را به امری نیک و 

 دل حزین خود را نبه دست عشق سپار ای
 

 کند آن شه به لطف هر بد راکه نیک می 
 

 (45)گ:   

 کند که عشاق در ید تصرف معشوق هستند:شاعر باز هم بر این مطلب تأکید می

 عاشقان جمله در تصرف او
 

 نجاریهر یکی را بدیده ه 
 

 (29)گ:   
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کند؛ یعنی بسامان کردن و کند و آبادان را خراب میکند: اگر بخواهد خراب را آبادان میبخواهد میالبته عشق هر کار 

 نابسامان کردن امور در دست معشوق است:

 عشق او خراب آباد و آبادان خراب آمد ز
 

 چه خوب افکنده است این طرح معمار این چنین باید 

 (107)گ:   

شود که عاشق از خود سبب می ورود به بارگاه عشق، کم گرفتن دین و عقل است، عشقهمانگونه که یکی از شرایط 

 ی دوسویه بین اینها برقرار است:ادین و خرد بیگانه شود؛ یعنی رابطه

 دیدم آشنابتا غم عشق تو را با خود 
 

 امم از خرد بیگانه و از دین غریبچون قو 
 

 (49)گ:   

»عاری« و »تهی« استفاده کرده مانند هایی جای واژهه های »غریب« و بیگانه« بهوشمندانه از واژهرسد قوام به نظر می

 است:

 وقتی دل و جان و خردی همره ما بود
 

 عشق آمد و زیشان همه بیگانه بماندیم 
 

 (580)گ:   

داند که کدام کالا گزیده جداکنندۀ خوب از بد( می ترین دارایی عاشق هستند و عشق همچون دزدی ناقد )=اینها با ارزش

 برد:است، همان را می

 عشق صبر و هوش برد و عقل و دین
 

 دزد ناقد بود هر بگزیده برد 
 

 (86)گ:   

 از دست دادن اینها یک نتیجۀ خوب هم دارد و آن سبکبار شدن عاشق است:

 جسم و جان و دین و عقل در عشقت شدم عاری ز
 

 چنین باید پایان سبکبار اینبحر بیغریق  
 

 (107)گ:   

 شاعر به مقایسۀ خودش با دیگران دربارۀ این دستاورد پرداخته است:

 قومی محب دنیا و قومی از آنِ دین
 

 تدل و دین است یار دوسکین قوام بیمس 
 

 (53)گ:   

 رسد:در بردن از آن محال به نظر میکند که ره به ضربت عشق چنان عاشق را غرق دریای رنج و محنت می

 به خود کشید مرا موج بحر عشق و چنان
 

 به لجُه برد که در چشم غیر دریا نیست 
 

 (70)گ:   

 جگر جز رنج و تعب نیست:ارمغان عشق برای عاشق سوخته

 در چشم قوام این همه خونابه عجب نیست
 

 با غمزۀ خوبان دل ریشش به نبرد است 
 

 )گ:(  

 :داستان عشق )و نه عاشق شدن( سرودخوان شدن دل و رقاص شدن جان است نیکی از نتایج شنید
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 حدیث عشق تو تا گوش کردم از سر هوش
 

 قول مغنی شده است و جان رقاص دلم ز 
 

 (133)گ:   

 سرانجام. 1-8-1-2

 ماند:گردی هم باقی نمیافکند که از وی ستان است. عشق چنان بر خرمن جان عاشق آتش میعشق جان   

 باد آتش عشق تو جان منِ خاکی، بر
 

 آنچنان داد که گردی به میان هم بنماند 
 

 (82)گ:   

 صائب در همین مضمون سروده است:

 نیستم در عشق کافر ماجرای سوختن
 

 دهم جان همچو هندو از برای سوختنمی 
 

 نیست از سوز محبت شیوۀ من سرکشی
 

 پای خود برای سوختندارم آتش زیر  
 

 (2914: 1370)صائب تبریزی،  

 جان دادن در عشق، ناگزیر است؛ یعنی سرنوشت عاشق محتوم و محکوم به این پایان است:

 قوام کشته شود عاقبت به تیغ غمت
 

 چو نیست راه برون آمدن ز میدانت 
 

 (72)گ:   

 زیرا وصال به خواست و ارادۀ معشوق است: ؛پایان عشق وصال نیست

 دیدار تو یک دم نتوانم من صبر ز
 

 لیکن چه کنم چارۀ وصل تو ندانم 
 

 (56)گ:   

 عاشق .2-2

 های عاشقگیژوی. 1-2-2
تا جایی که عنان اختیار از  اختیاری در برابر معشوق استبی یکی از صفات عاشق شود،آنچه از کلام شاعر استنباط می

 سپارد:شود و افسار دل به دست عشق میخارج میکف او 

 ایدر راه عشق ناصیۀ هر رونده
 

 ست اوست مستویاً کان او مکبدر د 
 

 (50)گ:   

 شود: و گاهی همچون گویی در میدان عشق سردرگم می

 عاشق عیار در میدان یار
 

 سر چو گویی در خم چوگان فکند 
 

 (84)گ:   

 عشق و توجه معشوق است: بخشگرمای جانقراری است، اختیاری و بیو آنچه تسکین این بی

 به جوش آمده است خون من کز تف عشق تو
 

 توانی تو به عناب لبش تسکین دادمی 
 

 (90)گ:   
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 :کندارادگی در عشق را اینگونه بیان میبی با همین مضمون نیزعطار نیشابوری 

 راختیار بگذ در عشق ز
 

 ستعاشق بودن نه اختیاری 
 

 (80: 1375)عطار،  

 معشوق -3-2

 های معشوقویژگی. 1-3-2

های معشوق آسمانی و زمینی را در هم از طرفداران وحدت وجود است. او در ابیاتی ویژگیقوام بر اساس ابیات زیر 

هایی کنند. او از مثالداند؛ یعنی همۀ مظاهر در وجود او تجلی میبیند و میمعشوق را همه چیز می ویآمیخته است. 

وی در مصراع همچون موسی و فرعون، صعوه و باز، روبه و شیر بهره برده و لطف و قهر او را در هم آمیخته دیده است. 

در مصراع پایانی این ایهام در برداشت سپس با اشاره به روی سفید و زلف سیاه معشوق دلبر زمینی اشاره کرده،  آغازین به

 از معشوق زمینی یا آسمانی را تکمیل کرده است:

 همیشه دلبر من در هوای خویشتن است
 

 خود دوای خویشتن استخود است درد خود و  

 اگرچه واحد فرد است در ملابس غیر
 

 نموده بهر ظهور و خفای خویشتن است 
 

 چو غیر در حرم وحدتش ندارد بار
 

 بهر خدمت خود دست و پای خویشتن است ز 
 

 هم او کلیم و هم آتش و هم او فرعون
 

 م او اژدهای خویشتن استهم او عصا و ه 
 

 هم اوست صعوه و باز و هم اوست روبه و شیر
 

 خویشتن استدم قفای  ببین که چون همه در 
 

 به لطف و قهر نعیم و جحیم خویش آمد
 

 به روی و موی صباح و مسای خویشتن است 
 

 (77)گ:   

دهد و هر دم در برخورد با عشاق خود، خلق و خویی تازه دارد؛ یعنی معشوق در هر نظر خود، رویی از خود نشان می

 بر یک خلق و خو نیست: 

 ای تو را در هر نظر روی دگر
 

 هر دمت با عاشقان خویی دگر 
 

 (119)گ:   

 کوی معشوق .2-3-2

شاعر خاک درگه عشق را آنچنان والامقام مضمون خاک کوی دوست بودن از مضامین بسیار پربسامد شعر فارسی است. 

 داند که بوسیدن خاک پای دربان قصر او، برای شاعر عاشق ارج و مقام بالایی را دارد:می

 قصر جانان این چنین عالی که دیدم صاینی
 

 گر توان بوسید خاک پای دربان بس بود 
 

 (91)گ:   

دانیم که عاشق همواره در این کوی است و به سگان کوی های فارسی است. میکوی معشوق از ترکیبات قالبی در عاشقانه

قوام از مضامین و تصاویر قالبی در این اما  ،بردگذارد و از خاک کوی او برای درمان یا زیبایی بهره میاو احترام می
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که شاعر هر بار ببیند که در  شدهعشق سبب زیرا  ؛ساکن کوی معشوق بوده است سازی بهره نبرده است. او نیزمضمون

اندیشد که بار او جان اوست و در نظر دارد این سر سربار را در آن کوی بیندازد تا کوی معشوق بار افکنده است. او می

 اشته باشد:باری ند

 عشق هر دم افکند بارم در آن کوی و مرا
 

 هست بار این سر بود کان نیز باری افکند 

 (117)گ:   

 نیز امیدی است که عاشق دارد؛ امید او این است که در دریای عشق معشوق بیفتد:کوی معشوق  ماندن درعلت 

 داندقوام افتاد در کویت به امیدی نمی
 

 افتدرا بر آن دریا نمیفتد او که مدخل می 
 

 (93)گ:   

رو خاک کوی معشوق  گوید از ایناند و قوام با حسن تعلیل میعشاق بسیاری در کوی معشوق خون دل خود را ریخته

 اند که کسی نتواند از آن خاک تاج بسازد و به سر بنهد:را با خون آمیخته

 رو به خون دل عشاق خاک کوی تو زان
 

 نکند هر سریش تاجاند تا آغشته 
 

 (80)گ:   

گوید که همانگونه ، »کعبه« و »حاج« می»صفا« صنعت مراعات النظیر در استفاده از اصطلاحات »سعی«،قوام همچنین با 

 کنیم:ما نیز به کوی تو توجه می ،ن در سعی صفا به کعبه روی دارنداکه حاجی

 ما از صفا به کوی تو داریم روی سعی
 

 کعبه توجه کنند حاجآری به سوی  
 

 (80)گ:   

 گذارد:شود از کوی معشوق برود، جانش را آنجا میوقتی مجبور میقوام 

 کویت جان سفر کردم زتنی بی
 

 مقیم خانۀ دل آرزویت 
 

 (58)گ:   

 ستانی معشوق، جانجان دادن عاشق. 3-3-2

 از مضامین پربسامد شعر عاشقانۀ فارسی است. قوام نیز گفته است: جان دادن در آغوش معشوقمضمون 

 گرفتیم خوش و جان شاد دادمت در بر
 

 جان مردِ عشق در برِ معشوق شاد داد 
 

 (104)گ:   

کشته گناه قوام در بیتی دیگر با استفاده از آرایۀ تضاد این مضمون تکراری را هنری بیان کرده است. به نظر او عاشق بی

 شود و اگر کشته نشود این از گناه معشوق است؛ یعنی معشوق گناه کرده که او را نکشته است:می

 اندگناه کشتنیعاشقان بی
 

 ام، گناه تو استمن اگر زنده 
 

 (76)گ:   

 :کنیمیک نمونه از این مضمون تکراری را در بیت مشهوری از سعدی مرور می

 عاشقان کشتگان معشوقند
 

 کشتگان آواز برنیاید ز 
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 (50: 1387 ،)سعدی  

 نهد:امیرخسرو دهلوی نیز رسیدن به دولت عشق را بر جان شیرین برتری می

 آیدم مردنطبیبا درد عشق است این و خوش می
 

 خواهمن با من که من خود جان نمیرها کن درد م 
 

 (672: 1380 )دهلوی،  

 کردن او تعبیر شده است:کشته شدن به دست معشوق به لطف 

 کشتیم زار ز دوری و بخوردی خونم
 

 ها کردی از اینهام سزا بیشتر استلطف 
 

 (73)گ:   

دریغ یعنی خواهد که بیو از همین رو عاشق از معشوق میخون عاشق در پای معشوق چیزی اندک است  ۀچند قطر

 مضایقه خون او را بریزد:پروا و بیبی

 دو قطرۀ خون پیش عاشقان سهل است یک
 

 دریغ به خونم برآر دوستگو تیغ بی 
 

 (52)گ:   

زیرا کالای او  ؛ستانی معشوق از عاشق به یک معامله تعبیر شده که به نظر شاعر برای عاشق بسیار پر سود استجان

 یابد:)جان( رواج می

 جان بستانش به عشوه تاماییم و نیم
 

 کالای ما رواجیابد از این معامله  
 

 (80)گ:   

گوید که جان سپر عاشق است در برابر غم عشق. سپس از معشوق « میسپرترکیب »جانقوام با جناس ساختن از 

خواهد به دل او که در زیر پای معشوق سپری )درنوردیده( شده است، نظری بیندازد. نکتۀ درخور توجه این است که می

 مثلاً نظر لطف و مرحمت یا نظر ترحم: ،قید نشده استنوع و کیفیتی برای این نظر 

 سپر تیغِ غمت ساخته، بسپرد دل جان
 

 سپرِ ماآخر نظری کن به دل جان 
 

 (44)گ:   

 بر زمین بریزد: عاشقزیرا فقط باید خون  ؛در وادی عشق، تشنه جان دادن استیکی از شرایط جان سپردن 

 تشنه باید مرد در وادی عشق
 

 که دیدای را نم خاک خون آغشته 
 

 (113)گ:   

 گیرینتیجه

ی تدوین ئتر تا مضامین جزتوان آنها را از مضامین کلیمی کهآمده است  در شعر قوام های مربوط به عشقمایهبنهمۀ 

درمان بودن مانند کشته شدن در راه معشوق، بی هستند تکراری و قالبی ،رائه دادهمضامین و تصاویری که قوام ابرخی کرد. 

های دیگر ها و سویهاما گاهی نیز به رویه ،درد عشق، نشستن در کوی معشوق، بیقراری زلف معشوق و بیقراری دل عاشق

پرداخته  ثمر بودن آن به دلیل وفا نداشتن معشوق نیزمثلاً وقتی از قامت بلند معشوق یاد کرده، به بی ،نیز اشاره کرده است

 است.
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قوام از شاعر سعی نکرده است اعتقادات کلامی، مذهبی و احیاناً عرفانی خود را در مضامین و تصاویر وارد کند.    

/ کار«، »عشق، بازی/  های »کارمثلاً از جناس در واژه ،های زبانی برای بیان هنری مضامین عاشقانه بهره برده استظرفیت

عشق، راه سعادت و کمال است. امانتی الهی توان این گونه توضیف کرد: را دربارۀ عشق می های قوامدیدگاه عشقبازی«.

ورزی بوده است. بنابراین از این ها قرار داده و اساساً هدف از خلقت انسان عشقاست که خداوند آن را بر دوش انسان

دگی عشق در اثر این شاعر سبب شده که شود. بالننکته اهمیت و جایگاه والای مفهوم عشق در زندگی بشر مشخص می

ای برای رسیدن به عشق الهی و معنوی است. عاشق از نظر شاعر، عشق ظاهری مقدمه ای برخوردار باشد.از اهمیت ویژه

رسد باید از خود ظاهری و هواهای نفسانی به حرَمَ الهی دست یابد. عارف عاشق در این راه با معشوق خود به وحدت می

توان به همگانی و عامه بودن آن اشاره کرد. عاشق با های عشق میداند. از دیگر جلوهرا عاری از جسم و جان میو خود 

داند و این استغنابخشی نیاز میرسد و خود را از همه چیز، بیرهبری و ارشادگری عشق به منزلگاه نهایی و ابدی خود می

از دیگر مانند آن  لزوم پیر و مرشد، مستی، شور و شادی، بقابخشی واختیاری، قراری، دشواری راه، بیعشق است. بی

ست، هستند. شاعر یک معشوق الهی دارد و آن هم خالق یکتاست که هدف اشعار عاشقانۀ او اشعار قوامهای عشق در جلوه

کند، تی ادبی توصیف میای کرده و این معشوق خود را با صفااما گاه در بین اشعارش به کنایه به معشوق ظاهری نیز اشاره

های راه عشق ب و دشواریکند که بعد از تحمل مصایتصور می رسد. شاعربه همان معشوق معنوی خود مینیز در نهایت 

بیند که آسایش و آرامش او در درد و رنج این راه است و بیشتر خواهان درد است که خود ولی می ،رسدبه آسایش می

 درمان حال بیمار اوست.

. در بسیاری از توصیفاتی داردهمعصرش پیشین و دیگر شاعران  فراوانی باالدین صاینی دربارۀ عشق، تشابهات اه قوامدیدگ

از  بسیاریشود. که در این کلیات از عشق، عاشق، معشوق و صفات عشق شده ردپای شعرا و عرفای پیشین مشاهده می

 اند.بخش صاینی بودهسرشناسی است که شاید به نوعی الهامهای عارفان و شاعران اشعار یادآور لطافت و نغزگویی
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Abstract 

Qawam al-Din Mohammad Yazdi is one of the poets and writers of the 8th and 9th centuries, and 

some copies of his works have survived. This work contains poems and letters of the poet. Love 

is the most prominent themes and images of his poems. The fame of several prominent figures in 

Persian literature for lyrical writing and the focus of research on their sonnets has led to the neglect 

of other poets in this field. However, the examination of all texts from this point of view has 

valuable results, such as the creators of novel images and themes, imitators, the influence of 

political and social situations, and even theological and mystical attitudes in his sonnets. In the 

present article, Qawamuddin's thoughts and opinions about love have been analyzed in a 

descriptive-analytical way. His romantic images and themes have been classified and analyzed in 

three aspects: love, lover and beloved. The results of the analysis of Qawam's ghazals show that 

he was not satisfied with only one subject and theme about love and almost all aspects of love 

were reflected in his poems. Therefore, in his poems, it is possible to discuss from the definition 

of love to its characteristics, the effects and results of falling in love, the appearance and moral 

characteristics of the beloved, the characteristics of the lover and the opposing dualities in love. 

Keyword: love, lyrics, Qawamuddin Mohammad Yazdi. 


